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بعضی از 
مشتری‌هاست

ت  ا پـــار آ ســـتگاه  د ور  د ا  ر  لاســـتیک 
می‌اندازد. دســـت می‌چرخانـــد تا میخی 
را کـــه باعـــث پنچری شـــده، پیـــدا کند. 
با خـــارج شـــدن میـــخ، رینـــگ را داخل 
لاســـتیک می‌انـــدازد و چنـــد دقیقه بعد 
لاســـتیک را زیر ماشـــین محکم می‌کند. 
مشـــتری گوشـــه مغازه با دقـــت همه این 
لحظه‌ها را تماشـــا می‌کنـــد. لحظه‌هایی 
که تا قبـــل از این هیچـــگاه تجربه نکرده 
اســـت. جواد بـــا عینـــک ســـیاهی که به 
چشـــم دارد، لاســـتیک را جا می‌انـــدازد و 
از چـــال پایین می‌رود. نوبـــت به تعویض 
روغن می‌رســـد. دنیـــای چال شـــباهت 
زیـــادی به دنیای اطراف جـــواد دارد. همه 
جا تاریک اســـت.  با باز شدن پیچ کارتل، 
روغن ســـوخته روی ســـینی چال سرازیر 
می‌شود و جواد با دســـتان روغنی بیرون 
می‌آیـــد و با دســـت کشـــیدن به قفســـه 
روغن‌هـــا یکی از آنها را برمی‌دارد و ســـراغ 

موتور ماشـــین می‌رود.  
روز عصـــای ســـفید یـــادآور انســـان‌هایی 
اســـت که زندگـــی از  نگاه آنها بـــا خیلی از 
مـــردم متفاوت اســـت. نگاهی کـــه در آن 
نتوانســـتن معنا ندارد و تاریکی در دنیای 
روشـــن، فقط در چشمان‌شـــان خلاصه 
می‌شـــود. انســـان‌هایی کـــه بـــه جـــز روز 
جهانی نابینایان، بایـــد از توانمندی‌های 
این قشـــر که نور هســـتی در وجودشـــان 
زنده اســـت و امیـــد را ترجمـــه می‌کنند، 

بگوییم و بنویســـیم.
»جـــواد احمدی« یکی از همین نابینایانی 
اســـت کـــه 12 ســـال قبـــل یـــک تصادف 
وحشـــتناک، ســـوی چشـــمانش را برای 
همیشـــه از او گرفـــت. امـــا ایـــن روزهـــا 
کنـــار تحصیـــل در مقطـــع کارشناســـی 
ارشـــد روان‌شناســـی، بـــه عنـــوان یکی از 
مکانیک‌های ماهر شـــرق تهران، بسیاری 
از مشـــتریان را انگشت به دهان گذاشته 

. ست ا

همه جا تاریک بود
از کودکـــی دلـــش می‌خواســـت پزشـــک 
شـــود ولی دانش‌آمـــوز درســـخوانی نبود 
و منطقـــی نبـــود ایـــن آرزو برآورده شـــود، 
بـــرای همیـــن از ســـن و ســـال خیلی کم 
سراغ شـــغل خانوادگی‌‌شـــان رفت یعنی 
تعویـــض روغـــن و همـــه خدمـــات فنـــی 

مکانیک  مکانیک  
نابیــــــنانابیــــــنا

ایران

خـــودرو را از پدرش یـــاد گرفت و در زمانی 
کـــه پدر بـــه هر دلیلـــی حضور نداشـــت، 
مغـــازه را خـــودش می‌چرخاند تـــا اینکه 
ســـال 1392 یک حادثه مسیر زندگی‌اش 
را تغییر داد. حادثـــه را به خاطر نمی‌آورد، 
امـــا پس‌لرزه‌های بعـــد آن را مو بـــه مو به 
خاطـــر دارد؛ »18 ســـالم بـــود کـــه  همراه 
خانـــواده در بزرگـــراه آزادگان تصـــادف 
کردیم. خوشـــبختانه بقیه آســـیب جدی 
ندیدند ولی من نابینا شـــدم. از شـــدت 
تصادف به کُمـــا رفتم. گلویم را شـــکافته 
بودند تا بتوانم نفس بکشـــم. چشـــم که 
بـــاز کـــردم، همه‌جـــا تاریک بـــود. حرف 
مـــی‌زدم ولی صدایـــم درنمی‌آمـــد. ظاهراً 
تشـــنج کرده بودم برای همین دســـت و 
پاهایم را به تخت بســـته بودند. یک کاغذ 
به من دادنـــد تا چیزی را کـــه می‌خواهم 

بگویـــم بنویســـم. اولین ســـؤال‌های من 
ایـــن بود: کجام؟ چرا کســـی جـــواب منو 
نمی‌ده؟ چرا همه جا تاریکه؟ می‌نوشـــتم 
و پرســـتار جـــواب مـــی‌داد. او گفـــت بـــه 
دلیل ســـوراخ روی گلو کســـی صدای من 
را نمی‌شـــنود. بـــرای این که دچار شـــوک 
بیشـــتری نشـــوم پلک‌هایم را دوخته‌اند 
تا دچار عفونت نشـــود بـــه همین خاطر 
نمی‌توانســـتم جایی را ببینم. فرزند اول 
یک خانواده 4 نفره هســـتم. پـــدر، مادر و 
خواهرم توان گفتن واقعیت را نداشتند، 
یکـــی از پرســـتارها بعـــد از یـــک هفته با 
تعریـــف کـــردن داســـتان زندگـــی یکی از 
اطرافیانـــش کـــه او هم نابینا بـــود به من 
فهمانـــد محدودیت به معنـــای بریدن از 
زندگی نیســـت. نمی‌دانم چطـــور ولی با 
فاز جدیـــد زندگـــی خیلی قـــوی  برخورد 

کـــردم. فقـــط دلـــم می‌خواســـت زودتر 
مرخص بشـــوم  و شـــکل جدید زندگی را 

شـــروع کنم.

جسارتی که مادرم داد
بعـــد از دومـــاه از بیمارســـتان مرخـــص 
شـــد؛ بـــا 20 کیلـــو کاهـــش وزن و ضعف 
شـــدید عضلات. دو هفته بعـــد هم لوله 
تراکئوســـتومی از گلویش برداشـــته شـــد 
و صحبـــت کـــرد. دو انتخاب داشـــت. یا 
مثل معلم دینی دوران دبیرســـتانش که 
نابینا بود، درس بخوانـــد و برای خودش 
کســـی شـــود یا مثل مرد نابینـــای ابتدای 
خیابان شهدا کاسه گدایی دست بگیرد. 
می‌گویـــد: » با خودم می‌گفتـــم نابینایی 
که معلم می‌شـــود حتماً از پـــس کارهای 
دیگه هم بـــر میاد ولی بایـــد اعتراف کنم 

مـــادرم این جســـارت را به مـــن داد. یک 
روز برای من عصای ســـفید خرید و گفت 
برای من تحمل این اتفاق تلخ ســـخت‌تر 
از تو نباشـــه راحت‌تر نیســـت ولـــی کاری 
از دســـت هر دو نفـــر ما بر نمیـــاد. باید از 
همین جـــا شـــروع کنیم. ســـوپرمارکت 

محله که یادت هســـت. 
بـــا این عصـــا برو و بـــرای مـــن خرید کن. 
مـــادرم راســـت می‌گفـــت بایـــد حرکت 
می‌کـــردم. خیلی ســـخت بـــود ولی مثل 
نصفه‌شـــب‌ها کـــه فضـــای خانـــه را توی 
ذهنم مـــرور می‌کردم و با کشـــیدن کف 
پاهایـــم روی برجســـتگی لبه‌هـــای فرش 
خودم را به آشـــپزخانه می‌رساندم، آن روز 
هم تصویر مسیر رســـیدن به مغازه را توی 
ذهنم دنبـــال کـــردم و با دو کیســـه پر به 

خانه برگشـــتم.«

مکانیکی با چشمان بسته
خریـــد از ســـوپرمارکت کورســـویی را در 
ذهن جواد روشـــن کـــرد و تصمیم گرفت 
دوباره ســـرکار برود و کارهایی را که نیاز به 
دیدن نداشـــت، به واسطه پیش‌زمینه‌ای 
کـــه از دوران بینایی داشـــت انجام دهد؛ 
»اوایل بعد از اینکه لاســـتیک ماشـــین را 
عـــوض می‌کردم به پـــدرم می‌گفتم تأیید 
نهایی بدهد، بالاخره شـــغل حســـاس ما 
که بـــا جـــان مـــردم ســـر و کار دارد، غرور 
برنمـــی‌دارد، اما حالا دیگر خبـــری از این 
تأیید نیســـت یا موقـــع تعویـــض روغن، 
اغلـــب پیچ کارتل از دســـت افراد بینا هم 
داخل تشـــت روغـــن ســـوخته می‌افتد. 
مـــن بـــرای اینکـــه نخواهـــم دنبـــال پیچ 
بگردم اوایل یـــک آهن‌ربا بـــه آچار وصل 
می‌کـــردم که پیچ کارتل بعد از باز شـــدن 

به آچار بچســـبد ولی بعدها بـــرای اینکه 
موقـــع گرفتن پیچ کارتل دســـتم با روغن 
نســـوزد و کار هم راحت‌تر شـــود به ذهنم 
رســـید یک تـــوری روی تشـــت بگـــذارم تا 
هم پیـــچ کارتل بیـــن ســـوراخ‌های توری 
گیر کنـــد و هم روغن ســـوخته به راحتی 

وارد تشـــت شود.«
شـــبیه این ترفندها را بارهـــا و بارها انجام 
داده و کم کم ابزارها را به شکلی تغییر داد 
که کار برایش راحت‌تر شـــد تـــا جایی‌که 
حـــالا 80 درصد تعمیرات موتور ماشـــین 
را انجـــام می‌دهـــد و آن بخش‌هایـــی را 
که نیـــاز به بازدیـــد دقیـــق دارد به پدرش 
می‌ســـپارد اما چیزی کـــه همچنان ذهن 
او را مشـــغول می‌کنـــد، برخـــورد بعضی از 
مشتری‌هاســـت. از جواد می‌خواهم یکی 
از برخوردهایـــی را کـــه هنـــوز در ذهنش 
مانـــده تعریف کند و او بـــا لحنی طنزآمیز 
ادامـــه می‌دهـــد: یـــک روز پـــدر فرمـــان 
داد و مشـــتری ماشـــین را آورد روی چال. 
مـــن عیـــب ماشـــین را برطـــرف کـــردم. 
مشـــتری اســـتارت زد و وقتی دید مشکل 
ماشین حل شـــده کلی تشکر کرد. موقع 
حســـاب کـــردن رو بـــه من گفـــت چقدر 
میشـــه قربان؟ من که همیشه عینک به 
صـــورت دارم گفتم ببخشـــید من بینایی 
نـــدارم، پدرم حســـاب می‌کنه. مشـــتری 
که حســـابی جا خورده بود، شـــروع کرد 
به داد و بیداد. بـــا فریاد به پدرم می‌گفت 
ایـــن آقا نبایـــد آچار دســـت بگیـــره. چرا 
بهـــش اجـــازه کار کـــردن دادی و کلـــی از 
این جمله‌هـــای ناامیدکننـــده. پدرم که 
عصبانی شـــده بود، همه کارهایـــی را که 
مـــن انجـــام داده بـــودم، آزمایـــش کرد و 
به مشـــتری گفت اینـــم مهـــر تأیید من، 
ولی لطفـــاً از این به بعد بـــرای عیب‌های 
ماشـــینت ســـراغ  تعویض روغنی دیگری 

. و بر
البتـــه مشـــتری‌های فهیـــم هـــم زیـــاد 
یـــک روز می‌خواســـتم  داریـــم. مثـــاً 
لاســـتیک ماشـــین عوض کنم. بعضی از 
لاســـتیک‌ها جهـــت‌دار هســـتند یعنی بر 
اســـاس جهت لاســـتیک باید در ســـمت 
راســـت یا چپ ماشـــین اســـتفاده شود. 
مشـــتری نمی‌دانســـت من نابینا هستم. 
پدر لاســـتیک را به مـــن داد و گفتم جابه 
جا اســـت. اولش خندید و گفت درســـته 
پســـر. ولی بعد کـــه گفتم یک بـــار دیگه 
نـــگاه کن متوجه خطای دیدش شـــد. ما 
نابیناها از بقیه حواس نهایت استفاده را 
می‌بریم. آن روز تعویض لاســـتیک انجام 
شد و همان مشتری حالا مشتری دائمی 

من شـــده است.

 روایت روزهایی که 
در یک تصادف تاریک شد
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    چشم‌های بابام خاموشه
بعـــد از نابینایی علاقه شـــدیدی به کتـــاب پیدا کرد. اغلب شـــاهکارهای ادبی را خوانـــد و به قول 
خـــودش ادبیات ســـکوی پرواز او شـــد: »بعد از اینکـــه بینایی‌ام را از دســـت دادم، تـــازه فهمیدم 
وقتی چشـــمانم می‌دید چـــه موقعیت‌هایـــی را از دســـت داده بودم. شـــروع به کتـــاب خواندن 
کـــردم. کتاب‌های شـــاهکاری که اشـــتیاق درس خواندن را بـــه جانم انداخت. ترکیـــب ادبیات با 
حس همدلی. ســـال 98 وارد دانشـــگاه شـــدم. هدفم دکترای روان‌شناســـی و کمک به آدم‌هایی 
اســـت که مســـیر زندگی را گم کرده‌اند.  متنفـــرم از اینکه مدام غُر بزنم. نابینا شـــدن بعد از تجربه 
بینایی، خیلی ســـخته اما نابینایی در کشـــوری که امکانات کافی برای نابینایان در آن وجود نداره، 
ســـخت‌تر اســـت ولی با این حال راه فراری نیســـت. من ســـاکن یک کشـــور اروپایی پر از امکانات 
نیســـتم و باید در حد معقول انتظار داشته باشـــم. قطعاً  حضور همسرم که به او رانندگی آموختم 
خیلی کمک‌کننده اســـت و البته دو پســـرم امیرعباس و امیرعلی انگیزه‌های زندگی من هســـتند.

ـــرش بـ

 افقی:
‏1 - حکیم نام‌آور زمان سلیمان نبی - از 

رشته‌های ورزشی
2 - الفت - فیلمی از حسین نمازی )روی پرده سینما( - 

پشت‌نویسی اسناد مالی
3 - افسانه‌سرا - شهر مجسمه‌ها - درمان

4 - با هم داد و ستد نمودن - ساز پرسوز - 
شیرینی‌فروش

5 - ضمیر متصل - لوله گیاهی - بی‌بیم ‌شدن - نمایش 
تلویزیونی

6 - دیفتری - مانند - رقیب شیر در جنگل
7 - نوعی مدار الکترونیکی - درخت مخروطی همیشه 

سبز - نام پسرانه
8 - قتل و کشتار - مرزبان - از تنقلات آب شدنی

9 - غذایی خوشمزه - بسیار ضروری - سبزی بی‌ارزش!
10 - ماه میلادی - اسب سرکش - نوعی از شکلات

غ مقلد - برگ برنده 11 - رازقی - برج سوم برابر خرداد - مر
12 - جاده شن‌ریزی شده - فلز پربها - لباس زیبا نشانه 

آن نباشد
13 - رغبت‌ها - موزه »پاریس« - فریاد شادی

14 - چشم ادبی - سرپرست خانواده - چهارچوب 
قالی‌بافی

15 - نام بلبل در متون ادبی - شروع و اول هر کار

 عمودی:
1 - تایر - شخص با تجربه و متین

2 -.... توانگر کند مرد را - میز دیواری آیینه‌دار - یار 
»صندلی«

3 - غذایی با کدو - در امانت روا نیست - عاشق و 
شیفته

4 - احساساتی و خیالپرداز - سنگ‌های قیمتی
5 - سایه - درفش - دست به دامن شدن

6 - شانه نساجی - نارسایی - قلمرو - گرداگرد لب
7 - جزء آخر کلمه - چنگ‌نواز عهد ساسانی - 

آسمان‌جُل
8 - لقب مولانا - گریه‌کنان - بیماری پوستی

9 - از ضمایر متصل - ثابت کردن - از خلفای اموی
10 - واحد مساحت - بازی خانمانسوز - غول یخی - مایه 

ترقی!
11 - ثروت - مادر آذری - نشان مفعول

12 - بزرگترین داور برای آدمی - سود بردن
13 - بسیار - مزیت، رجحان - دوستی

14 - نهی از رفتن - هنگام تاریکی - بهانه
15 - نام دیگر خلبانی - شهر مرزی گیلان

 افقی:
‏1 - رودی‌ حومه زنجان - بازیگر فیلم 
»تلماسه: بخش دو« محصول سال 

2023
2 - یقه آهارزده - ماشین دارد! - پیش‌درآمد نوعی 

استاندارد مدیریتی
3 - شب پیش از امروز - پوچ - خودروی آلمانی

4 - یک‌صدا - دهان‌کجی - جمع نجیب
5 - رود »روسیه« - پیشین - دیوار - مقابل »جزر«

6 - اسم دخترانه - ایوان - خروس مازندرانی
7 - از هالوژنها - علوم اخلاقی - شهر »مقبره شیخ 

بدرالدین«
8 - از آهنگ‌های موسیقی - هوشمندی - همسر فرنگیس

9 - مؤلف »تاریخ اسکندر بزرگ« - راننده کشتی - 
عداوت

10 - امر از بودن - پیدایش - این هم امر به آموختن
11 - شهر »ایتالیا« - بت دوران جاهلیت - ایدئولوژی - 

ضمیر اجتماعی
12 - بوریا - تعجب زن - یکی از قبایل مغول

13 - توبره - ورزش کودک! - حریفان
14 - عقب و پس - مؤسسه اتومبیل‌شویی - کشت بارانی
15 - برنده سزار افتخاری سال 2022 - مجموعه کارکنان

 عمودی:
1 - اثر »ولتر« - یکی از فلاسفه علوم طبیعی

2 - شیطان - مریخ - سُرخ‌نای
3 - واضح - رغبت - زندگی

4 - گوشت هلیم - مصیبت‌ها

5 - مانند - جنگل شاهرود - مورد اتهام واقع شده
6 - دریا - گوشت بدون چربی و استخوان - روز - 

ویتامین انعقادی
7 - فراق - دشمنی - پسوند محافظت

8 - اعلان - پلیس راهنمایی و رانندگی ایران - سریالی با 
بازی الهام طهموری

9 - چیز - پوشاک پا - نفت سیاه
10 - بیابان - پنبه‌زن - واحد شمردن ‌اسب - حرف 

انتخاب
11 - دیگدان - مردم کشور - جست و خیز

12 - نرم‌افزاری برای تلفن‌های هوشمند - صالح و خیرخواه
13 - موسیقی جنوب ایران - تفاوت داشتن - معصومیت 

و پاکی
14 - شهر بادگیرها - عدد ترتیبی برابر هزار هزار - وسط

15 - کارگردان فیلم »دوئت« - قند سوخته
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 ارقام 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌های كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.


